   خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                    زمان: سال 93 - جلسه 83

 موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع بعض                                             موضوع خاص: تعارض غير مستقر/ يکي از دو دليل قرينه



       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند


بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
بسم الله الرحمن الرحيم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْينَ ذُرِّيتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيةِ وَ السَّلَام‏.»

اشکال چهارم تمسک به روايت فدکيه: (1:48)
بحث در اين اشکال بود که فرمايش صديقه طاهره سلام الله عليها به حسب اين نقل که فرمودند اين روايت که ابوبکر نقل کرد دو اشکال دارد:
«يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِكِتَابِ اللَّهِ مُخَالِفاً؛ وَ لَا عَن‏ حُكْمِهِ صَادِفاً، لَقَدْ كَانَ يَلْتَقِطُ أَثَرَهُ، وَ يَقْتَفِي سِيَرَهُ، أَ فَتَجْمَعُونَ إِلَى الظُّلَامَةِ الشَّنْعَاءِ وَ الْغَلَبَةِ الدَّهْيَاءِ اعْتِلَالاً بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)، وَ إِضَافَةِ الْحَيْفِ إِلَيْهِ؟!»
اين عبارت مشتمل بر دو اشکال است به اين حديث؛ يکي اين که اين حديث مخالف کتاب خدا است. با آياتي که ايشان در آيات ارث خواندند مي‌فرمايد اين مخالف کتاب خدا است. دوم اين که فرمود که «بالکذب علي رسول الله(ص)» شما داريد دروغ مي‌بينديد به پيامبر صلي الله عليه و آله. پس اين تصريح فرموده در اين جا که شما دروغ داريد مي‌بينديد به پيامبر صلي الله عليه و آله. اين يک جا که اين در صفحه 172 همين خطب سيدة النساء ذکر شده. و مروي از حضرت زينب سلام الله عليها است اين نحوه نقل. 
در جاي ديگر صفحه 191 فرموده طبق اين نقل: 
«و انت تزعم 

خطاب به ابوبکر 

أن لا ارث لي مع أبي! و تحتجّ بقولٍ لم يقله و لا سمعه أحدٌ منه، و نحن حضنة علمه، و عارفوا سرّه و علانيته...
ما اهل‌بيت هستيم. ما مي‌دانيم اسرار پيامبر صلي الله عليه و آله را، علن و سرّش را. ما چنين خبري از ايشان سراغ نداريم، تو داري مي‌بندي به حضرت و لا سمعه احدٌ منه.  يکي از دوستان گفتند که ما نديديم اين جمله را، اين عبارتي را که صريحاً دارد مي‌گويد که کسي ديگر نگفته. اين را پيغمبر نفرموده. آدرسش اين جا است. صفحه 191 که باز منقول از حضرت زينب عليها السلام است اين قسمت هم. بعد همين جا است که بعدش مي‌فرمايد:
و عارفوا سرّه و علانيته‏، أ فخصّكم اللّه بآية دوننا أخرجنا اللّه منها؟!.»
خب اشکال اين بود که اين فرمايشات که مي‌فرمايد پيغمبر نفرموده اين مطلب را، چه جور؟ و مخالف کتاب هست چه طور با آن روايت کافي و غير کافي مثل بصائر الدرجات و شايد غير اين‌ها با اسناد مختلفه سازگار است که آن جا حضرت فرمود طبق اين نقل «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ؛ و ذلک أنّ‏ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا درهماً و لا دِينَاراً (يا «لم يورثوا درهماً و لا ديناراً») وَ إِنَّمَا أوَرَثُوا أَحَادِيثِهِم‏» که به همان حديث ديگر که باز مضموناً با اين و بلکه لفظاً تقريباً يکي هستند. 

جواب‌هاي اشکال چهارم: (5:48)
براي تخلص از اين اشکال و جواب از اين اشکال وجوهي قابل طرح هست که حالا بررسي بايد بکنيم. حدود پنج يا شش وجه براي جواب وجود دارد که بايد بررسي بشود. 

جواب اول:
وجه اول مطلبي است که استظهره ملا صدرا رحمه الله و احتمله المحدثون مثل مرحوم مجلسي در مرآة العقول و ملاصالح مازندراني در شرح کافي و آن اين است که اين چيزي که در حديث کافي وجود دارد اين من حيث أنّهم انبياء، من حيث النبوة هست. يعني مي‌خواهد بگويد که انبياء من حيث النبوة ارثي جز علم نگذاشتند. ارث‌شان من حيث النبوة همان علوم‌شان هست. و اما نفي نمي‌کند که من حيث غير النبوة، من حيث أنّه بشرٌ مسلمٌ عن آحاد مسلمين هستند آن قواعد ارث را دارند و از آن جهت ارث مي‌برند. آن که ابوبکر ادعا مي‌کرد و مي‌گفت حضرت فرموده، آن اين بود که اصلاً ارث نمي‌برند نه علم، نه غير علم به حسب بعض روايات. يا اين که مي‌گفت نه از نظر مال ارث نمي‌گذارند ولي از نظر علم و اين‌ها ارث مي‌گذارند. او اين‌ها را ادعا مي‌کرد که به حسب نقل‌هاي مختلفي که حالا از او هست. او اين‌ها را مي‌گفت و مي‌گفت که قرابت حضرت هم، فرزند حضرت و اقرباء حضرت هم ارث نمي‌برند. پس آن که او نقل مي‌کرد از پيامبر(ص) اين بود که اقرباء پيامبر، فرزند پيامبر از پيامبر ارث مالي نمي‌برد بلکه ارث‌هاي غير مالي مثلاً حضرت صلي الله عليه و آله دارند. در بعضي نقل‌هايش هم که اصلاً لاوارث له. اصلاً وارث ندارد، يا اصلاً لم يورّثه. هيچي را به ارث نمي‌گذارند؛ نه مال و نه غير مال. آن که حضرت زهراء تکذيب فرمود اين کلام است که بالمرة بگويد ارث مالي حتي براي قريبش و براي رحِمش نمي‌گذارد. اين را حضرت تکذيب کردند و گفتند مخالف کتاب خدا است و پيامبر هم نفرموده. آن چه که امام صادق(ع) از پيامبر نقل فرمود به حسب روايت کافي، اين، ارث من حيث النبوة است که من حيث النبوة مال نمي‌گذارد، بلکه علم مي‌گذارد. پس حيث‌ها با هم فرق مي‌کند. در تناقض هشت وحدت شرط دان و يکي‌ از آن‌ها حيث است. آن جا که نفي مي‌کند حضرت صلي الله عليه و آله و مي‌گويد لم يورّثوا، من حيث النبوة است. يعني من حيث النبوة مال به ارث نمي‌گذارد. آن جا من حيث الجسمانية و حيث اين که يکي از آحاد بشر است که مي‌فرمايد که حضرت عليها السلام تکذيب مي‌فرمايد. از آن حيث حضرت عليها السلام تکذيب مي‌فرمايد که اين جور نيست بلکه ارث مي‌گذارد. 
پس بنابراين، اين دو تا، دو تا مطلب است و با هم تهافتي اصلاً ندارد. عبارت ملا صدرا:
«الوراثة قسمان‏: مالية و علمية، و الأنبياء عليهم السلام من حيث كونهم انبياء لم يورثوا درهماً و لا ديناراً بل ميراثهم هو العلم و الكلام. فوراثهم لا يكونوا الا العلماء».
نتيجه هم همين مي‌شود که وقتي ميراث‌شان علم است من حيث النبوة، چه کسي اين ميراث را برده؟ خب علما اين ميراث را مي‌برند. حديث شريف هم «إنّ العلماء ورثة الأنبياء» تعليلش چيست؟ علما ورثه انبياء هستند نه مردم عادي. چرا؟ چون آن‌ها من حيث النبوة غير از علم چيزي نگذاشتند و اين علم هم به غير از علماء‌ گير کسي ديگر نيامده. پس اين تعليل و معلَّل خوب با هم سازگار است. ورثه انبياء علما هستند. ورثه‌شان من حيث چه؟ من حيث الجمسانية، من حيث احد آحاد البشر؟ نه، من حيث النبوة. ورثه انبياء من حيث النبوة علما هستند. چرا؟ براي خاطر اين که انبياء من حيث النبوة که مال از خودشان به جا نمي‌گذارند، من حيث النبوة علم از خودشان به جا مي‌گذارند. پس بنابراين علماء هم واجد آن هستند، آن‌ها را تحصيل کردند، به دست آوردند پس قهراً ورثه انبياء من حيث أنّهم انبياء مي‌شوند علما. خيلي صغري و کبرايي است، تعليل و معلَّلي است درست منتها بايد توجه کرد که من حيث النبوة است. اين پس روايت کافي اين را دارد مي‌گويد. 
خطبه فدکيه و احتجاجيه حضرت زهرا عليها السلام آن را که نفي مي‌فرمايد و مي‌گويد اين حرف تو دروغ است، پيغمبر صلي الله عليه و آله نفرموده، مخالف کتاب است، آن است که اين متعرض آن نيست و آن ارث نبردن من حيث الجسمانية و أنّه احد آحاد البشر است. آن را حضرت عليها السلام تکذيب مي‌کند و مي‌گويد اين را پيغمبر صلي الله عليه و آله نفرموده. و با آيات قرآن هم مخالف است چون آيات قرآن ارث من حيث البشرية را دارد مي‌فرمايد نه من حيث النبوة را. بنابراين بين آن چه که در خطبه مبارکه آمده و بين‌آن چه که در اين روايت کافي آمده هيچ تهافتي وجود ندارد. 
و اين نکته را هم اضافه مي‌کنيم که فرضاً اگر بدواً يک ناخواني و تعارضي باشد، اين غيرمستقر است، با توجه به آن تعليلي که حضرت صلي الله عليه و آله فرموده و معلَّل را علماء قرار داده، جمع عرفي دارد اين دو تا و با هم تهافتي پيدا نمي‌کنند. اين جواب اول که جواب متيني است و خوب است و مي‌شود اين طور جواب داد.
پس در اين جواب به انبياء من حيث اين وصف عنواني توجه شده. انبياء من حيث أنّهم انبياء.
جواب دوم: (14:56)
جواب دوم اين است که در اين حديث شريف مي‌فرمايد علماء ورثه‌ي انبياء هستند. اين جا هم به وارث توجه مي‌شود که باز وصف عنواني در مورد وارث مورد توجه است. يعني علماء به ما هُم علماء  از پيامبر پول و درهم و دينار ارث نمي‌برند بلکه آن‌ها من حيث اين وصف عنواني‌شان چه ارث مي‌برند؟ احاديث را ارث مي‌برند، علوم‌شان را ارث مي‌برند. ولو قرابت هم داشته باشند. يعني حضرت زهرا بما أنّها عالمة درهم و دينار از پيامبر به ارث نمي‌برد. بما أنّها ولد ايشان هست، بنت ايشان هست، ارث مي‌برد نه بما أنّها عالمة. 
پس در جواب اول به وصف عنواني انبياء توجه مي‌شود که انبياء بما هم انبياء درهم و دينار به ارث نمي‌گذارند. بلکه علوم‌شان هست، و احاديث‌شان هست. از اين طرف که شبيه همان است منتها به وارث توجه مي‌شود که وارث که ورثه را علماء قرار دهد، العلماء ورثة الانبياء، ورّاث آن حضرت بما أنّهم علماء اين‌ها هم از پيامبر ارثي نمي‌برند جز علوم و الا درهم و دينار بما أنّه عالمٌ ارث نمي‌برند. اين هم يک بياني است براي جمع بين دو تا روايت و اين که با هم تعارضي حداقل تعارض مستقر ندارند اگر بدواً هم داشته باشند به اين شکل قابل جمع است اين دو تا روايت. 
جواب سوم: (16:50) 

جواب سوم اين است که عمده چيزي که انبياء سلفاً و خلفاً همه دارند آن علوم‌شان است، احاديث‌شان است، مطالب‌شان است. اين‌ها اهل دنيا نبودند، اگر هم مالي از خودشان بگذارند يک چيز مختصري است که قابل ذکر نيست، قابل توجه نيست. پس اموال انبياء که ما ترک‌شان بخواهد بشود اين قدر ذعالت‌ دارد، ناچيز است چون آن‌ها دنبال اين حرف‌ها نبودند که قابل ذکر نيست اما علوم‌شان، حِکم‌شان و امثال آن‌ها، آن‌ها عمده اموري است که آن‌ها به آن‌ها مُعْتَنِي بودند و نشر دادند و از خودشان باقي گذاشتند. اين روايت کافي که مي‌فرمايد «لم يورثوا‌» يا «لم يورّثوا الا آن» اين از باب اين است که آن مال کالمعدوم است. آن به‌ آن نظر دارد، مثل اين که مثلاً يک کسي از دنيا رفته، باغ دارد، چه دارد، چه دارد ولي فقط يک جلد منتهي الآمال دارد. مي‌گويند بابا اين که کتاب به ارث نگذاشته. اين هر چه به ارث گذاشته خانه و باغ و پول و اين‌ها است. چرا اين جوري مي‌گويند؟ چيزي به ارث نگذاشته، کتاب به ارث نمي‌رسد چون آن يک دانه کتاب که قابل توجه نيست، قابل ذکر نيست در مقابل آن همه. اين جا هم که دارد مي‌فرمايد «لم يورّثوا» اين‌ها درهم و دينار نگذاشتندع نه اين که کم هم نبوده و قرابت‌شان، رِحم‌شان اين ارث‌ها را نمي‌برده، يعني وقتي مقايسه مي‌شود علوم‌شان، احاديث‌شان، حِکم‌شان با اين چندر غازي که از آن‌ها باقي مانده، درسته که بگوييم اين‌ها درهم و دينار به ارث نمي‌گذارند بلکه اين‌ها علوم به ارث مي‌گذارند. پس بنابراين غير واحدي از شراح کلام و محدثين مثل مجلسي، ملاصالح و ديگران از شراح اين حديث، شراح کافي اين جوري معنا کردند. گفتند چون مال معتنابهي انبياء ندارند، از اين جهت اين روايت دارد اين را مي‌گويد. پس اين روايت «لم يورّثوا درهماً و لا ديناراً» بلکه علم باقي گذاشتند اين روايت چه مي‌خواهد بگويد؟ اين روايت نمي‌خواهد نفي بکند ارث گذاشتن مالي را، اما چون ارث مال‌شان در مقابل آن‌ها ناچيز است، به حساب اصلاً نمي‌آيد، از اين جهت فرمودند آن را که ارث نگذاشتند، اين را به ارث گذاشتند. از اين جهت. 
خب آن که در اين حديث دارد مي‌گويد پس نفي نمي‌کند آن چه که صديقه طاهره سلام الله عليها نفي کرد. حضرت مي‌خواست بگويد قواعد ارث از بين رفته در مورد انبياء و فرزندان‌شان. آن قواعد ارث سر جايش هست، ارث مي‌برند. شما که داري ادعا مي‌کني اين حرف را، اگر حديث اين جوري معنايش باشد که تو مي‌گويي، اين خلاف کتاب است، پيغمبر چنين حرفي را نزده. اگر اين حديث معنايش اين است که تو مي‌گويي. حالا ديگر حضرت در آن بيايند بفرمايند اين جور معنايش هست و فلان چون آن اصلاً حديث را اين جور نقل مي‌کرد. چون آن مخبرع اين است و مي‌گويد اين حرف را زده اصلاً. اين مطلب را گفته و حضرت تکذيب مي‌کند. مي‌گويد اين مطلب را نگفته که تو مي‌گويي که مال به ارث نمي‌گذارد. يعني واقعاً حتي کم، حتي به قرابت‌شان، اين نيست. و اما آن چه که اين حديث دارد مي‌فرمايد اين از باب اين جهت است که دارد مي‌فرمايد. پس با هم تعارضي ندارد. خب اين را هم عده‌اي از محدثين فرموده‌اند که حالا مثلاً ملاصالح فرموده:
«أنّ الأنبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا» هذا ينافي ظاهرا ما دلّ من الآيات و الرّوايات على إيراثهم، 
اشکال را مطرح مي‌کند 

و الجواب أنّ‏ المراد أنّ‏ الأنبياء لم‏ يكن‏ من شأنهم و عاداتهم جمع الأموال و الأسباب كما هو شأن أبناء الدّنيا و هذا لا ينافي إيراثهم ما كان في أيديهم من الضروريّات كالمساكن و المركوب و الملبوس و نحوها‏».
يا مرحوم مجلسي قدس سره در مرآة العقول فرموده که:
«أي يرثون منهم العلوم و المعارف و الحكم، إذ هذه عمدة ما يتمتعون‏ به‏ في دنياهم، و لذا علله بقوله: إن الأنبياء لم يورثوا درهماً و لا ديناراً، أي لم يكن عمدة ما يحصلون في دنياهم و ينتفع الناس به منهم في حياتهم‏ و بعد وفاتهم الدينار و الدرهم، و لا ينافي أن يرث وارثهم الجسماني منهم ما يبقى بعدهم من الأموال الدنيوية.»
خب اين هم يک جور. 
جواب چهارم: (22:35)
جواب چهارم اين هست که اين ناظر است به امت و ناس، نه ناظر است به اقرباء و اقوام و طبقات ارث که هر انساني، هر مسلماني دارد. خب با اين مقدمه توجه کنيد که انبياء غير آدم عادي است. انبياء سرپرست امت هستند، سرپرست جامعه هستند که حتي تعبير پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «أنا و علي ابوا هذه الامة» خب وقتي يک کسي سرپرست امت اسلام شد بلکه أب امت اسلام شد، مربوط به همه شد، اين جا جاي اين دارد که خب اين آقا چه ارثي براي همه مي‌گذارد. اين روايت کافي مي‌خواهد بفرمايد که پيامبر براي مردم، درهم و دينار نگذاشته، نه براي اقربا. آن چه که براي مردم گذاشته چيست؟ علم است، حکمت است، ايمان است، اين چيزها است. پس اين کلام ناظر به ناس است، ناظر به امت است بماهم امت نه بماهم نسب دارند با حضرت. براي امت بماهم امت چيزي به ارث نگذاشته، درهم و دينار نگذاشته براي آن‌ها. عقار و ارض و فلان نگذاشته براي آن‌ها. براي آن‌ها اين علم را گذاشته که از اين امت هم آن‌هايي از اين ارث استفاده مي‌کنند که عالم مي‌شوند، مي‌روند ياد مي‌گيرند اين چيزها را، هر کس به هر مقداري که رفته ياد گرفته به همان مقدار ارث برده. پس بايد بنابراين آن چه که حضرت زهرا سلام الله عليها نفي مي‌فرمايد و مي‌گويد اين را نگفته حضرت، من حيث القرابت است و من حيث النسب است. و اين روايت ما هم آن را نفي نمي‌کند بلکه مي‌گويد آن چه که مردم بماهم مردم، بماهم امت، ارث مي‌برند آن درهم و دينار و اين‌ها نيست. 

جواب پنجم: (25:00)
جواب پنجمي که در اين جا هست اين است که گفته مي‌شود اين روايت کافي قانون ارث را نفي نمي‌خواهد بکند بلکه مي‌خواهد بگويد عملاً نگذاشتند، نه اين که اگر گذاشته بودند به ارث برده نمي‌شد. دو تا نقل شد. يک وقت مي‌گوييم که اقوام انبياء، فرزندان‌شان، اقوام‌شان، ازواج‌شان اين‌ها اصلاً طبقات ارث نمي‌شوند نسبت به آن‌ها، قانون ارث راجع به آن‌ها نيست. اين يک حرف است که اين مخالف کتاب است. يک وقت مي‌گوييم نه قانون ارث آن جا هم هست ولي اين‌ها چيزي نمي‌گذارند، صغري پيدا نمي‌کند. اين «لم يورّثوا درهماً و لاديناراً» اگر کنايه باشد از مطلق مال چه خود درهم و دينار که نقود است و چه غير اين‌ها. مي‌گويد انبياء مجموع‌شان من حيث المجموع اين‌ها نگذاشتند. خب حالا اين ممکن است شما بگوييد که اين که مسلّم است پيامبرصلي الله عليه و آله يک بخشي را گذاشتند يا همين که حضرت زهرا عليها السلام ادعا مي‌فرمايند. البته اين ادعاي اين جاي حضرت زهرا عليها السلام علي سبيل التنزل است. يعني يک وقتي که فرمودند اين نحله است و زمان حياتش حضرت صلي الله عليه و آله به من تمليک کرده. حالا علي سبيل التنزل شما مي‌گوييد اين کار را نکرده، قبول نداريد، خب ارث من مي‌شود. خب پس اين که امام صادق مي‌فرمايد: إنّ الانبياء لم يورثوا درهماً و لا دريناراً يعني عملاً نگذاشتند نه اين که قانون ارث در باره انبياء و فرزندان‌شان و اقرباءشان نيست. يعني عملاً نگذاشتند. 

اين هم يک احتمال است البته اين احتمال يک مقداري بعيد است. و آن قبلي‌ها اقوي است. 

جواب ششم: (27:07)

آخرين احتمالي که در اين جا وجود دارد اين است که مرحوم مجلسي هم احتمال داده، بعضي‌ ديگر هم ظاهراً احتمال دادند ولي خود مرحوم مجلسي هم فرموده خلاف ظاهر است. و آن اين است که درهم و دينار در اين جا موضوعيت دارد، کنايه از مطلق مال نيست. امام صادق سلام الله عليه مي‌خواهند بفرمايند درهم و دينار نگذاشتند نه اين که مال اصلاً نگذاشتند. خود درهم و دينار. پس اين کنايه نيست از مطلق مال بلکه مثل اين است که بگويد اسکناس نگذاشتند. زمين دارد، فلان دارد. بعضي‌ها هستند اسکناس ندارند. تاجر هستند، مهم هستند، ثروتمندان مهم هستند اما سابق‌ها که ما نوجوان بوديم بعضي از مثلاً بازاري‌ها را مي‌گفتند که اين زمين خيلي دارد، ثروت خيلي دارد ولي پول در جيبش نيست. خيلي تجار هستند پول نقدشان در جيب‌شان شايد از يک طلبه هم کمتر باشد. پولي در جيبش نيست. حالا اين روايت دارد چه مي‌گويد؟ آن روايت مي‌فرمايد اين‌ها درهم و دينار نگذاشتند و اين منافات ندارد. آن که ابوبکر نقل مي‌کرد مي‌گفت لا درهم، لا دينار، لا عقار، لا ارض، لا چه... همه اموال را گفت. اين که اين روايت دارد مي‌گويد، مي‌گويد فقط درهم و دينار نگذاشتند. لعل همين جور هم باشد. شايد پيغمبر اصلاً يک درهم و يک دينار هم به ارث نگذاشته باشد. هيچي، اين چيزها را به ارث نگذاشته. 

مرحوم آقاي حائري قدس سره نقل مي‌کنند در نوشته‌شان هست که مرحوم آيت‌الله حجت رضوان الله عليه يک روز قبل، دو روز قبل تمام اموال را، هر چه که داشتند اين‌ها را چه کردند ...‌ آن آقايي که آن جا وکيل‌شان بود بده به حوزه. هيچ پولي نبود الا يک تومان يا چقدر که آن هم در جيب ايشان نبود، خانمش وقتي که ايشان مريض بود از جيبش برداشته بود زير متکاي ايشان به عنوان صدقه گرو گذاشته بود که آقاي حجت از آن هم خبر نداشت. هيچي نداشت. خب انبياء هم ممکن است هيچ درهم و ديناري نداشتند ولي عقاري، خانه‌اي که در آن زندگي مي‌کردند، خانه‌شان بود ديگر و يک مرکبي مثلاً يک فرشي، يک کاسه کوزه‌اي، چيزي براي زندگي عادي آن‌ها هم «أنا بشرٌ مثلکم» خب اين چيزها را که مي‌خواهد. خب اين‌ها باقي مي‌ماند. ولي پول نه، درهم و دينار نه. اين هم احتمالي است که مرحوم مجلسي دادند ولي خودشان مي‌فرمايند اين خلاف ظاهر است. ظاهر اين است که اين درهم و دينار کنايه از مال است مطلقا، نه خصوص درهم و دينار. خلاف ظاهر وجهش هم اين است که بعد حضرت حصر مي‌فرمايند «و إنّما، ولکن» اين کأنّ حصر مي‌خواهد بکند که آن چه که باقي مانده فقط اين علوم است و از سنخ درهم و دينار و مال دنيا چيزي نيست. 
خب بحمدالله اين اشکال هم دفع شد و به همين وجوهي که گفته شد. ولي بحث تمام نشد هنوز طايفه بعدي هم باقي مانده بعض مطالب ديگر هم باقي مانده که ان شاء الله بعد از تعطيلات. 

و صلي الله علي محمد و آله.
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